
 بين الملل / رضا ســعيدى خواه  دكتر فرامرز 
تكش استاد دانشگاه كاليفرنيا و فعال حقوق بشر در 
اين كشور است. ايشان كه از سه دهه پيش تا كنون 
در رشته علوم سياســى مشغول به تدريس مى باشد 
بــه عنوان يك تحليلگر از وضعيــت فعلى جمهورى 
اســلامى ايران در منطقــه مى گويــد. آنچه در پى 
مى خوانيد گفت وگويى است كه به صورت اختصاصى 

با روزنامه قدس انجام شده است. 

 سياســت خارجى ايران در دوران پهلوى بر 
چه اصولى استوار بود؟

متأسفانه سياست خارجى ما در قبل از انقلاب كاملاً 
دست نشــانده بود و كشورى كاملاً مستعمره بوديم. 
از زمانى كه انقلاب مشروطيت اتفاق افتاد تا پيروزى 
انقلاب اســلامى 75 نخســت وزير در ايران داشتيم 
كه ســه نفر آن ها به طور آشكار و شناخته شده اى 
فراماســون بودند. در اين شــرايط صهيونيست ها و 
استكبار جهانى به طور كامل مملكت ايران را احاطه 
كرده بود. بهترين نمونه اين موضوع جدايى بخشى از 

خاك ايران به نام بحرين بود. 
اســتانى كه 2 نفر نماينده در مجلس شــوراى ملى 
داشت. اما برخى از نمايندگان خائن و فراماسون آن 
زمان رأى دادند كه اين اســتان از كشور جدا شود . 
اين سياســت و وضعيت ما بود كــه پيش از انقلاب 
تجربه كرديم. نمونه ديگرى از اين سياســت پذيرش 
قانون كاپيتولاســيون بود. تصويب اين قانون رســماً 
ســلب حاكميت دولت ايران بود و توهين بزرگى به 
ملت ايران محسوب مى شد. وضعيت سياست خارجى 
ما در يك جمله، تســليم محــض و اطاعت مطلق از 

آمريكايى ها و غرب بود. 

  شيوه اداره حكومت و كشوردارى ايران چه 
تفاوت عمده اى با قبل از انقلاب دارد؟

انقــلاب ايــران تنها بــراى براندازى يــك حكومت 
شاهنشاهى نبود، انقلاب ايران با يك ايدئولوژى آمد 
كه تمام ايدئولوژى هاى قبلى خود از قبيل ليبراليسم 
و ماركسيســم و كمونيسم را باطل كرد و ايدئولوژى 
جديدى در شــيوه حكومت دارى ارايــه داد و مايه 
افتخار ما ايرانيان اســت كه اين انقلاب نقطه عطفى 
در تاريخ ايران و بشريت شد؛ چراكه بتدريج آثار اين 
انقلاب را در منطقه و جهــان داريم مى بينيم. مردم 
كشــورهاى مختلف دارند رفته رفته برترى گفتمان 
عدالت بر گفتمان زورگويى و ظلم را مى بينند. چراكه 

انقلاب ما ريشه در عدالت خواهى دارد. 

  اگر بخواهيد ويژگى منحصر به فرد سياست 
خارجي جمهوري اســلامي را از مقطع پيروزي 
انقلاب اســلامي تاكنون بيان كنيد، آن ويژگى 

چيست؟
اگر در يك كلمه بخواهيم دستاورد انقلاب و سياست 

خارجى ايران را خلاصه كنيم، 
آن كلمه استقلال است. همان 
شعار مهم نه غربى نه شرقى كه 
امام فرمودند. ما مستقل شديم. 
واقعى خودمان  معنــاى  به  ما 
شــديم، دوران حرف شنوى از 
ديگران و توســرى خوردن ما 
اجازه  ما ديگر  اســت.  گذشته 
نداديم كه كشــورى به ما ظلم 
كند. مثلاً در دفاع مقدس نشان 
داديــم كه با همــه وجود پاى 
ايران ايســتاده ايم.جنگ ايران 
يكى از نقاط افتخار آميز تاريخ 
ايران محسوب مى شود. چراكه 
كشورى كه تازه انقلاب كرده و 
هنوز زيرساخت هاى آن محكم 
نشده است، در بدترين شرايط 
به ايــران حمله كردند. آن هم 
حمله اى كه تمام دنيا از شرق 

تا غرب در اين جنگ مقابل ما بودند. ما دراين جنگ 
از 91 كشور دنيا اسير گرفتيم. اين موضوع در تاريخ 

جنگ هاى بين دو كشور حيرت انگيز است. 

نظام  و    مهم ترين دســتاوردهاى دولــت 
جمهورى اسلامى را در حوزه سياست خارجى 

كدام مى دانيد؟

روابط  در  كه  قله اى  مهم ترين 
بين الملل بدســت آورده ايم 
واقعاً استقلال بوده است. البته 
در طول دوره هاى گذشته افراد 
جاهلــى بوده اند كه مى گفتند 
ما بايد بــا كدخدا كنار بياييم. 
خب به باور من براى كشورى 
كه انقلاب كرده است و در طى 
نزديك به چهار دهه براى اين 
انقلابش هزينه ها داده اســت، 
واقعاً ننگ است كه بخواهد با 
كدخدا سازش كند. ما با هيچ 
كشورى سر دشــمنى نداريم 
اما به دليل روحيه انقلابى كه 
تعظيم  نمى خواهيم سر  داريم 
در برابر هيچ قدرتى در جهان 
فرود بياوريــم. علتش هم اين 
اســت كه ما پيرو مكتب امام 
حســين (ع) هســتيم. ايــن 
درسى اســت كه امام حســين(ع) به ما داده است. 
كسى كه پيرو مكتب امام حسين (ع) است حتى به 
قيمت جانش در برابر هيچ زورى سر فرود نمى آورد. 

  آيا ايران بزرگترين قدرت غرب آسياست؟ 
به چه دليل؟

بدون ترديد ايران بزرگترين قــدرت خاورميانه و يا 

غرب آسيا است. همان طور كه مى توان گفت مستقل 
ترين قدرت در اين منطقه است. با نگاهى به وضعيت 
كشورهاى منطقه مى توان دريافت كه هيچ كشورى 
از لحــاظ نظامى توان مقابله بــا ايران را ندارد. حتى 
عربستان سعودى هم تنها در ظاهر به مقابله با ايران 

برخاسته است. 
همه كارشناســان حرفــه اى نظامــى در منطقه نيز 
خوب مى دانند كــه در عمل هيچ اقدام قابل توجهى 
از ســعودى ها بر نمى آيد. نقش ايــران در منطقه بر 
اساس موازين اسلامى كه به آنها معتقد است تعريف 
مى شــود. همان طور كه مى دانيم روح كلى اســلام 
هيچ گاه ســتيزه جو نبوده است بلكه برعكس كاملاً 
بر اساس اصول انسانى و شرافت و بشر دوستى بوده 
اســت. اما در عين حال همــواره در برابر ظلم و زور 

ايستادگى كرده است. 
اين درحالى اســت كه مى بينيم كشور ديگرى چون 
عربســتان كه داعيه اســلام دارد، بــا هواپيماهاى 
آمريكايــى و بمب هاى خريدارى شــده از آمريكا و 
خلبانانى كه در آمريكا آموزش ديده اند بر سر مردم 

يمن بمب مى ريزد. 
اما ايران در تلاش اســت كه با يــك درايت و تدبير 
بتواند جلوى اين حجم ظلم عربستان را كه به دستور 
آمريكا انجام مى دهد را در منطقه بگيرد. همان طور 
كه ديديم ايــران با همين روش بــه بهترين وجهه 
ممكن از حكومت بشار اســد هم حمايت كرد و آن 

را پايدار نگاه داشت.

گفت وگو با دكتر فرامرز تكش، استاد دانشگاه كاليفرنيا و فعال حقوق بشر در آمريكا

قدرت ديپلماتيك كشور در «استقلال» خلاصه مى شود
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يــادداشــت

ايران همانى ماند كه مردمش خواستند
احمد يوسفى صراف

 اگر در يك نظر ســنجى عمومى از مردم ايران بپرســيد مهم ترين دستاورد 
انقلاب اســلامى در 38 سال گذشته چه بوده است، بخش عمده اى از پاسخ 

حول موضوع قدرت نفوذ ايران در منطقه و جهان خواهد بود.
بدون شك راهبرد كشــورى كه سابقه 2500 سال حكومت پادشاهى داشته 
اســت، وقتى 180 درجه تغيير مى كند و برپايه اصول اعتقادى دين اســلام 
محكم مى شــود، تجربــه اى جديد در مدل حكومــت دارى در جهان مطرح 
مى گردد و اين اســتراتژى اصل اساسى «اســتقلال» را به عنوان ستون نظام 

قانونى خويش تعريف مى كند. 
آنچه مردم ايران در دل اين اســتقلال به دنبالش هستند، عزت نفسى ملى است كه سال ها 
بود توســط پادشــاهان قاجار و پهلوى از ياد جامعه رفته بود. پادشاه ايران كمترين تأثير را 
در رخدادهاى سياســى داخل كشورش و خارج از مرزهايش داشت. هرگاه  موقعيت ويژه اى 
در ايران به وجود مى آمد، يا پاى شــوروى در ميان بود يا انگلستان و اين اواخر هم كه همه 

تصميمات با نظارت مستشاران آمريكايى صورت مى گرفت. 
بــه ياد دارم، در دوران خدمت وقتى از يكى از فرماندهان كه فردى پيشكســوت در نيروى 
زمينى ارتش ايران بود، پرســيدم، وضعيت ارتش پيش از انقلاب تاكنون چه تغييرى كرده 
است، پاســخ داد: باورت مى شود، قبل از انقلاب وقتى يكى از هلى بالگردهاى جنگى ارتش 
شاهنشــاهى خراب شد، درخواست داديم يك تكنسين يا مهندس به همراه قطعات برايمان 

بفرستند تا آن را تعمير كند تا دوباره بتوانيم از آن استفاده كنيم. 
پس از ماه ها پيگيرى، سرانجام فردى كه از سوى سفارت آمريكا آمد، يك معلم  بازنشسته 
آمريكايى بود به همراه يك كتاب قطور كه تمام جزئيات و نقشه هاى آن بالگرد در آن نوشته 
شده بود، فردى كه نه تنها مهندس و متخصص اين امر نبود، بلكه حتى ارتشى هم محسوب 

نمى شد و اين توهين را فقط يك ارتشى درك مى كند! 
اكنون با گذشــت 38 سال از انقلاب اســلامى، با نگاهى به وضعيت منطقه مى توان دريافت 
آنچه امام راحل درباره صدور انقلاب مى گفت، درحال وقوع اســت. الگو بردارى كشــورهاى 
مســلمان منطقه از ايران، نفوذ سياســى، معنوى، اقتصادى و فرهنگى ايران در كشورهايى 
مانند عراق، بحرين، يمن،لبنان، سوريه، فلسطين و افغانستان از آن حكايت دارد كه بر ديگر 
ملت هاى اين منطقه نفت خيز مسجل شــده است مى توان بدون كمك آمريكايى ها هم در 
اين جهان نفس كشــيد، مبادله اقتصادى كرد، فرايند توسعه را طى كرد و از همه مهم تر به 

مهم ترين بازيگر منطقه اى تبديل شد. 
با گذشت 38 سال از عمر انقلاب اسلامى اين موضوع نيز بر همه آشكار شده است كه هيچ 

قدرتى نمى تواند جلوى اراده يك ملت را براى حفظ عزت نفس ملى و استقلال را بگيرد.
ايرانيان نشــان دادند با حضورشــان در همه نقاط عطف اين 38 سال كه همواره طرفدار 
جدى نظام و انقلاب اسلامى هستند، هرچند كه از عملكرد دولت ها و مسؤولان آن راضى 

نباشند.
حمايت ايران از مردم فلســطين، مردم بحرين، دولت قانونى بشــار اسد، مردم يمن، دولت 
قانونــى عراق و حتى حمايت ايران از حكومت قانونى اردوغان در زمان كودتاى اين كشــور 
همه نشــان دهنده اين موضوع اســت كه ايران به تنهايى حامى حقوق مستضعفان جهان 
و داعيه دار مبارزه با اســتكبار جهانى نيســت، بلكه اين انقلاب 37 ســال است «نظم نوين 

جهانى» آن ها را به سخره گرفته است.
واقعيت آن اســت كه آن ها در طول اين مدت تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا استقلال 
و عزت نفس را از ايران بگيرند. جنگ، كودتا، تحريم، ترورسياســى، ترور علمى، بمبگذارى، 
شــورش هاى قوميتى، اختلاف افكنى هاى مذهبى، اقدام به انقلاب رنگى هيچ كدام در عمل 

توفيقى پيدا نكرد. 
ايران همانى ماند كه مردمش خواستند و اين اراده روز به روز در بطن اين جامعه به صورت 
فزاينده اى گسترش پيدا كرد. حالا ديگر انقلاب اسلامى به درختى تنومند تبديل شده است 
كه ميوه هاى آن بر سرشاخه است و حتى همسايگانش از سايه و ميوه آن بهره مند مى شوند.
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مهم ترين قله اى كه در 
روابط بين الملل بدست 
آورده ايم واقعاً استقلال 
بوده است. البته در طول 
دوره هاى گذشته افراد 

جاهلى بوده اند كه مى گفتند 
ما بايد با كدخدا كنار بياييم

چرا كشورهاى عربى از ايران شكايت دارند؟ 

نفـوذ انکارنـاپذیر در غرب آسیا 
نگاهى به ويژگى هاى ايران در خاورميانه در گفت وگو با دكتر محمد مهدى مظاهرى

کشور ما پرچمدار مقابله با نظام سلطه جهانی است
گفت وگو با دكتر فرامرز تكش استاد دانشگاه كاليفرنيا و فعال حقوق بشر در آمريكا:

قدرت دیپل�تیک کشور در «استقلال» خلاصه می شود
سردار محمد البياتى فرمانده حشد الشعبى عراق در گفت و گو با قدس:

هیچ کس �ی تواند به ایران تهمت همکاری با استکبار بزند
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صفحه يك
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 بين الملل / احمد يوسفى صراف  على آقا محمدى، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و معاون اسبق رئيس جمهور و همچنين 
نماينده مجلس در دوره هاى اول تا سوم مجلس شوراى اسلامى بوده 
است. به عقيده بسيارى از كارشناسان او يكى از چهره هاى تأثيرگذار 
انقلاب اسلامى ايران محسوب شده و همواره از وى به عنوان يكى 
از «جعبه سياه» هاى اصلى نظام ياد مى شود. آنچه در پى مى آيد 
گفت وگويى است تفصيلى پيرامون وضعيت ايران در منطقه غرب 

آسيا و بررسى نفوذ ايران در اين منطقه. 

 اگر بخواهيد سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران را 
از مقطع پيروزى انقلاب اسلامى تا كنون دوره بندى كنيد 
به چه دوره هايى اشاره خواهيد كرد و شاخصه و مميز هر 

دوره را چه مى دانيد ؟
جوهره اى كه انقلاب اســلامى در سياســت خارجى داشــته، 
خوشبختانه مانند سياست دفاعى اش يكپارچه بوده است وقابليت 
تطبيق دوره اى ندارد. ممكن است ديدگاه هايى متفاوت بودند كه 
ســرعت را كم و زياد كرده انــد ولى در حدى نبودند كه بگوييم 
جهت تغيير كرد. جهت هميشــه روشــن بوده است. برخلاف 
جريانات ملى- مذهبى كه قصد داشــتند القا بكنند كه «مردم 
مى دانســتند چه چيزى نمى خواهند ولى نمى دانند چه چيزى 
مى خواهند» امام خمينى (ره) از زمانى كه انقلاب را آغاز كردند، 
گفتند چه مى خواهيــم و بعد گفتند چه نمى خواهيم. لذا نظام 
حكومتى مبتنى بر ولايت فقيه را درس گفتند و بعد كتاب شد. 

در واقع همه مى دانستند چه حكومتى قرار است، باشد. 
در روابط خارجى هم ايشان گفتند اول بايد با شاه، بعد اسرائيل 
و بعد آمريكا مبارزه شــود. راجع به آمريــكا هم توضيح دادند 
كه آمريكا از شــوروى بدتر، شوروى از آمريكا بدتر و انگليس از 
همه شان بدتر است. يعنى از همان اول مصداق لااله الااالله، را هم 
مشخص كردند. امام سراغ اصل كار هم رفتند، اين كوچك هارا 
توجهى نكردند، امثال صدام خودشان آمدند و خودشان را جلو 

انداختند. تاحدى كه حكم فدايى داشتند، فداييان آمريكا! 

 اين انشقاق تئوريك ميان ما وآمريكا، اساساً مى تواند 
منجر به اين بشود كه رفتارشان تغيير بكند؟

چرا نمى شــود ؟ مگــر چيزهايى كه ما تا بــه حال گفتيم به 
ترتيب محقق نشده اســت؟ مگر در مورد صدام و افغانســتان 
اينگونه نشــد؟ وقتى كه شــوروى قصد داشــت افغانستان 
را بگيــرد، سفيرشــان خدمــت امام آمد و گفت مســؤولان 
شــوروى پيام فرســتادند و تأكيد كردند كه اين اتفاق عليه 
شــما نيست. شــوروى فكر مى كرد ما چون با آمريكا مشكل 
داريم به سمت همكارى با آن ها مى رويم. اما امام به صراحت 
گفت اين كار شــما كار غلطى اســت و ما نمى توانيم تسلط 
شــما رو بر كشورهاى اســلامى بپذيريم. چرا؟ چون جوهره 
جمهورى اسلامى اين است. ما جوهره  مان خدايى است؛ يعنى 
غيرِ خدا نبايد تســلط داشته باشد. اين به اين معنا نيست كه 
اگر مردمى خواستند كسى بر آن ها حكومت بكند، ما بگوييم 
چرا؟ ما مى گوييم اگر كســى خواســت بر مردم ظلم كند ما 
هيچگاه طرف ظالم را نمى گيريم. اين درگيرى مظلوم و ظالم 
تا آخر دنيا هســت. ما بايد كدام طرف باشــيم؟ هميشه بايد 
طرف مظلوم باشــيم و اينكه ضربه بزنــد و يا باعث تضعيف 

قدرت ما بشود، دليل موجهى براى حمايت نكردن نيست. 

 ويژگى اصلى سياست خارجى ايران چيست؟
من فكر مى كنم برجســتگى سياســت خارجى ايران در اين 
اســت كه اعوجاج يا تغيير مسيرى ندارد. البته ضعف و قوت 
در اجــرا را داريم. لذا ما اگر همين مشــى ثابت را پى ببريم، 
مى توانيــم با تحولاتى كه دنياى امروز دارد و تغييراتى كه به 
نظر ما افق هاى روشــنى در آن وجود دارد، اتفاقات خوبى را 

رقم بزنيم.

 نقش منطقه اى ايــران در قبل از 
انقلاب و بعد از انقلاب را تشريح كنيد.
مــا درمــورد منطقه يك اصل اساســى 
داريــم كــه مى گوييم بايد هر كشــورى 
امنيــت، يكپارچگى ارضى و اعمال قدرت 
مردمى اش به رســميت شناخته بشود و 
هيچ عنصر خارجى نبايــد دخالت بكند. 
مثــلاً در كويت كــه در جنگ تحميلى 
بيشترين كمك را به عراق كرد، وقتى عراق 
به آنجا حمله كرد، هنگام خروج صدام به 
ايران نامه نوشت، ولى ايران كاملاً محكم 
ايستاد و برگشت حاكميت و تماميت ارضى 
را مطالبه كرد. در مورد سوريه و افغانستان 

هم همين گونه بود. تفاوتى نيست.

 منظور اين است كه آيا نفوذ ايران در كشورهاى منطقه، 
قبل و بعد از انقلاب تغييرى داشته است؟

نفوذ كه مرحله پايين ترى اســت. ايران در منطقه هرجا خطرى 
باشد حضور دارد. و جزو وظايف ايران است كه نگذارد در منطقه 
تنش و ناامنى ايجاد بشود. اين حتى در كودتاى تركيه هم مدنظر 
بود و در مورد ســوريه هم با وجود خطاهايشــان همين نگاه را 
داشتيم. اين نتيجه همان اســت كه ايران در سياست خارجى 
اصولى حركت كرده و نه تاكتيكى، كه هر روز با كســى همراه 
باشد كه منفعت بيشترى دارد. در لبنان و يمن هم همين است. 

 اينكه عربســتان از طريق كويت براى ايران پيامى 
فرستاده است مبنى بر شروع همكارى ها، مى تواند نشان 

دهنده بهبود روابط ايران و عربستان باشد؟
عربســتان ضعيف ترين كشــور منطقه است،مشكلات داخلى 
بسيارى دارد؛ 5000 نفر در اين كشور مدعى سلطنت وجود دارد 
و درگيرى هاى شاهزاده ها علنى شده است. بين جريانات مذهبى 
و جرياناتى كه قصد تغيير در ســاختار كشــور را دارند درگيرى 
جدى است. بين داعش وجريانات مذهبى ارتباطات مشهود است. 
خود داعش در آينده بهترين مقرش عربستان خواهد بود. علاوه 

بر آن عربســتان در يمــن خطايى كرد و 
گروه القاعده را ســامان داد كه خودش 
بزرگ تريــن شمشــير براى عربســتان 
است. در بحرين همينطور با دستگيرى 
علماى آنجا خطاهاى اســتراتژيك انجام 
داد. در شــرق خود عربستان اين خطاها 
باعث شــد، مهم ترين منطقه نفتى اش 
درگير بشود. عربستان اگر خطاهايش را 
ادامه بدهد اين شــرايط به بحران تبديل 
مى شــود. از طرف ديگر در شرايطى كه 
آمريكا سياســت هايش دارد به ســمت 
درياى چين متمايل مى شود و اگر ترامپ 
مقدارى ديگر تند برود و اولويتش به آنجا 
منتقل بشود ،عربستان بى پناه تر مى شود. 
عربستان حتماً بايد تدبير بكند و خودش را 
تغيير بدهد و در اين صورت ممكن است بتوانيم با ترجيح دادن 

اولويت حفظ منطقه، همكارى مشترك هم داشته باشيم.

 ما در تركيه از دولت مســتقرحمايت كرديم، اگر در 
عربستان كودتايى براى تغيير شرايط رخ بدهد، سياست 

ما باز همين خواهد بود ؟
دولت تركيه با رأى مردم بالا آمده است اما در عربستان حكومت 
سلطنتى و موروثى است، مردم هيچ نقشى ندارند. بنابراين دعواى 
قبيله اى اتفاق مى افتد ما كه نمى توانيم در دعواى قبيله اى وارد 
شــويم. ولى اگر روزى پارلمانى داشــته باشد و مردم مقام هاى 

مسؤول را انتخاب كنند؛ بله ما حمايت مى كنيم. 

 محور مقاومتى كــه در خاورميانه شــكل گرفته و 
كشورهاى هم راســتا با ايران پشت همديگر هستند و 
كمك هاى فكرى و مادى به همديگر مى كنند. در مقابل 
اين محور، محور عربى-عبرى شــكل گرفته و اعضاى 
شوراى همكارى خليج فارس با رهبرى عربستان سعى 
دارند نفوذ محور مقاومت و بخصوص ايران را در منطقه، 
كمتر بكنند. به نظر شما كدامشان موفق تر بودند و آينده 

منازعاتشان چگونه خواهد بود؟
محور عربى-عبرى آخرش چه مى شود؟ عبرى كه جنگ 33 روزه 
و هشــت روزه يادش مى آيد، پشتش مى لرزد. اگر خيلى خوب 
بودند رابطه شان را با آمريكا حفظ مى كردند؛ اين اواخر تيم اوباما 
مى گفت نبايد با آن ها همراهى كنند. اين چنين خبرى نيست كه 
ما تصور بكنيم كه تحركات شوراى خليج فارس، بسيار مهم است. 
اگر قدرت داشتند در داخل بحرين كه شاه را حمايت مى كردند، 
نمى گذاشتند نخســت وزيرى روى كار بيايد كه با شاه مخالف 
باشــد. ما در منطقه هستيم ولى عربستان خطاى استراتژيكش 
همين است كه دنبال دخالت جدى است، در حالى كه قدرتش 
را ندارد. مثلاً درلبنان مى خواهد بگويد چه كســى حاكم باشد. 
عربســتان قيمت نفت را كشيد پايين تا ايران وروسيه را درگير 

بكند. اما خودش دچار كسرى بودجه شد. 

 رقباى واقعى ايران در منطقه چه كسانى هستند، در 
واقع كسانى كه مقابل قدرت نفوذ قرار مى گيرند؟

ما اين طور نگاه نمى كنيم. ما اگر مى گوييم اول باشد به اين معنى 
نيســت كه ايران در بالا باشــد و بقيه زير دست او. ايران جمعيت 
نيروى انســانى تحصيلكــرده دارد كه يك مزيت آن نرخ رشــد 
خوب اقتصادى اســت و ديگرى استفاده از تكنولوژى هاى جديد 
وفناورى هاى روز. به اين معنا كه ما نرخ رشد هشت درصد به دست 
مى آوريم ولى تركيه مثلاً هفت درصد! ما براى قدرت، مزيت هاى 
خودمان را شــمرديم، نيامديم ضعف هاى ديگران را نشان بدهيم. 
اتفاقاً ما بسيار مايليم كه در ظرفيت هاى كشورهاى ديگر شريك 
بشويم و اين توسعه فناورى را نمى خواهيم انحصارى داشته باشيم. 
رقابت ايران به معناى يك مسابقه نيست، براى حضور در اين رقابت 
بايد سياست داخلى مان يك سياست پايدار باشد، سياست خارجى 
ما نبايد افراط و تفريطى باشد و بايد اصولى حركت بكند. اين كارى 
است كه ما بتوانيم بكنيم، در اين صورت موقعيت طبيعى ما اين 
امكان را به ما مى دهد كه كشــور را جلو ببريم. ما در گفت وگوى 
كارشناس هايمان مقايســه هاى كشورى و جزيى داريم اما در كل 
كار همكارى بزرگ منطقه اى اولويت بيشترى دارد. به هرحال اگر 
اسلامى هم بخواهيم نگاه بكنيم تمام اين كشورها اسلامى هستند 
و اسلام هم بخواهد گسترش پيدا كند بايد از همين جا آغاز بشود.

 قاسم الفيصل/ روزنامه نگار القدس العربى و خبرنگار الجزيره 
  براى بعضى كشورهاى عربى كارى نمانده جز اينكه از نفوذ ايران 
در منطقه شكايت كنند. نمى دانيم چه شد عده اى ناگهان متوجه 
خطر ايران شدند، در حالى كه مى دانستند ايران مدت هاست در 
حال ايجاد همپيمانانى براى خــود در منطقه و درصدد نفوذ در 
منطقه اســت. آيا فراموش كرده اند كه نفوذ ايران در لبنان از دهه 
شصت آغاز شد و در دهه هشتاد بود كه به سمت ايجاد حزب االله 
كه اكنون به بزرگ ترين شاخه قدرتمند ايران تبديل شده است، 
متمايل شد؟ آيا مگر همپيمانى ســورى - ايرانى از زمان حافظ 
اســد، رئيس جمهورى راحل سوريه در برابر چشمان همه اعراب 
به رغم آنكه از آن اســتقبال نمى كردند، وجود نداشت؟ آيا رئيس 
جمهور اسد همان قدر روابط حسنه و عالى با اعراب ايجاد نكرد كه 
دهه ها در همان سطح رابطه با ايران داشت؟ چرا در آن موقع كسى 
از همپيمانى ايرانى - سورى شكايت نداشت؟ آيا حكومت رئيس 
جمهور حافظ اســد به مثابه گوهر نايابى در روابط ايرانى - عربى 

محسوب نمى شد؟
آيا نفوذ ايران در داخل عراق پس از جنگ عراق عليه كويت يعنى 
در ابتداى دهه نود قرن گذشــته آغاز نشد؟ آيا همه آن روزها را 
فراموش كرده اند؟ آيا نبايد به اين نكته توجه كنيم كه همه اعراب 
ميلياردها دلار براى سرنگونى اين يا آن حكومت عربى مى پردازند 
و ايرانى ها از فرصت ها استفاده مى كنند و آن كشورى كه حكومت 
در آن ســقوط كرده مانند طبق طلايى تسليم ايران مى شود؟ آيا 
اعراب مبالغ كلان براى ســرنگونى حكومت صدام صرف نكردند، 
بدون آنكه بتوانند كوچك ترين گامى در عراق بردارند، در حالى 
كه اكنون ايران بر عراق مستولى شده است و تلاش مى كند اين 

كشور را به منطقه حياتى براى نفوذ خود در منطقه تبديل كند؟
آيا نفوذ ايران در يمن از اذهان اعراب پاك شــده اســت، يا اينكه 
ناچارند نفوذ ايران را در برابر چشــمان خود در اين كشور ببينند 

بدون اينكه استراتژى مطلوبى براى رويارويى با آن داشته باشند؟
كســى نبايد ايران را ملامت كند، ايران طــرح و راهبرد خودش 
را دارد، چــه ما بخواهيم چه نخواهيم. طرح ايران طراحى شــده 
بر حمايت هاى راهبردى قدرتمند اســت و تنها براى گســترش 
مرحله اى نيســت. همچنين زمانى كه ايران به فكر ساخت طرح 
خود بود، به سمت ايجاد توانايى نظامى قدرتمند و توانايى هسته 
اى كه همه دنيا به آن احترام بگذارند نيز بود. دنيا ســال ها بر سر 
برنامه هســته اى اش مذاكره كرد و در زمينه نظامى نيز ايران به 
هيچ وجه بر سلاح هاى غربى يا شرقى حساب نكرد، بلكه تصميم 
گرفت خود بر اســاس توانايى ها و خبرگى نيروهاى ايرانى سامانه 

نظامى خود را بســازد و اين به هيچ وجه 
جاى نكوهش ندارد، بلكه بر عكس بسيار 
هم احترام برانگيز است، حتى اگر بعضى 
از سياســتمداران با آن مخالف باشند. در 
حالى كه اعراب بر حمايت در حال كاهش 
آمريكا اعتماد كرده اند، ايرانى ها به نيروى 
خودكفاى خود در ساخت جامعه و نيروى 
نظامى اعتماد مى كنند، مســاله اى كه 
موجب شده اســت دنيا با آن ها با چشم 

يك رقيب نه وابسته تعامل كند.
چــرا بايد ايران را ملامت كنيم، در حالى 
كــه بايد خودمان هم همان اســتراتژى 
مبتنى بر قدرت خودكفــا و طرح ريزى 
داخلى را دنبال كنيم؟ ببينيد چه فرقى 
ميان ســرمايه گذارى عربــى و ايرانى در 
لبنان وجــود دارد، در حالــى كه اعراب 
در ســاخت هتل و كافه پول هاى خود را 
خرج كرده اند، ايران روى ســاخت شاخه 
نظامى استراتژيك پرابهتى در داخل لبنان 
سرمايه گذارى كرد، به گونه اى كه اكنون 
به شــاخه عملى حاكم بر لبنان تبديل 

شده اســت كه چه در گذشته و چه در 
حال و چه در آينده هيچ حزب و جريانى 
نمى تواند جــاى آن را در روابط محلى و 
بين المللــى بگيرد. بعضى هــا حق دارند 
بگويند كه نمى توان نفوذ عربى را با نفوذ 
ايرانى در لبنان مقايسه كرد. يكى از آن ها 
يــك روز گفت اگر روزى ميان طرفداران 
طرح عربى بــا طرفداران طــرح ايرانى 
درگيرى شــود، طرفداران طرح عربى با 
بطرى و شيشــه مى جنگنــد، در حالى 
كه طرفداران طرح ايران پيشــرفته ترين 
ســلاح ها را دارند و آموزش هاى نظامى 

بالايى ديده اند.
به هيچ وجه نه راه حل و نه اســتراتژيك 
است كه بعضى ها بخواهند براى رويارويى 
با ايران گروه هاى مبــارزى را در اينجا و 
آنجا اجاره كنند، اين نيرنگ افراد ناتوان 
است كه به چنين كارهايى دست مى زنند. 
تفاوت اعراب و ايران مانند تفاوت دو فردى 
است كه اولى خانه اى را اجاره كرده و هر 
سال به مالك آن خانه (در اينجا آمريكا) 

براى سال ها اجاره بها مى دهد و در آخر پولش را از دست مى دهد، 
در حالى كــه دومى پولى را قرض كرده و خانه اى خريده و حالا 

پس از چند سال صاحب خانه و ملكش شده است.
ببينيد ايــران چگونه از ثروت ها و درآمدهــاى درونى خود براى 
ســاخت قدرتى خودكفا در طول سال هاى طولانى استفاده كرد، 
به گونه اى كه اكنون به قدرتى تبديل شــده كه همگان روى آن 
حســاب مى كنند، ايران خودش از خــودش حمايت مى كند، به 
جاى آنكه همانند مســتأجر بخواهد به دنبال حامى اى باشد. در 
حالى كه اعراب به فكر سرمايه گذارى طولانى مدت براى ساخت 
قدرت خودكفاى خود نيســتند، پول صرف قدرت هاى خارجى 
كردنــد تا از آن ها حمايت كنند و اكنــون هم تب كرده اند براى 
اينكه فكر نمى كنند و مانند ايران ســرمايه گذارى طولانى مدت 
انجام نمى دهند. آنچه ما اعراب نياز داريم، همان چيزى است كه 
ايران در سرمايه گذارى و ساخت و برنامه ريزى و صبر و استقامت 
دارد. راهبرد ايران دقيقا حكايت همان فرشــباف ايرانى است كه 
شهرت جهانى دارد، فرشباف ايرانى سال ها وقت مى گذارد تا يك 
فرش ايرانى بــا آن جزئيات بديع و حيرت آورش كه همه دنيا را 
با همه ملت هايش انگشت به دهان مى گذارد، ببافد در حالى كه 
سياستمداران عرب انسان هاى عجولى هستند، به سرعت كلافه 
مى شــوند و نه كارى را كــه آغاز كرده اند ادامــه مى دهند و نه 
اســتقامت مى كنند تا طرحشان به دستاورد مطلوب برسد. براى 
همين بــه طرف خارجى در هر چيز اعتماد كــرده اند، از جمله 
در حمايت كشورهايشــان از هشدارهاى خارجى، بدون اينكه آن 
قدرت ها واقعاً از كشورهايشان در برابر هشدارهاى خارجى مراقبت 
كنند، بدون اينكه بدانند آن كشــورى كه مورد حمايت خارجى 
ايالات متحده اســت در طول زمان قدرتمند باقى نمى ماند، بلكه 
بر عكس روز به روز ضعيف تر هم مى شــود و روزى مى رسد كه 
آن كشــور را در حالى كه ترسيده است، تنها رها مى كند، همان 
وضعيتى كه اكنون به وجود آمده اســت. پس از آنكه واشنگتن 
دســت از حمايت خود از همپيمانان عربش برداشــت، اكنون به 

سمتى مى رود تا با دشمن آن ها يعنى ايرانى ها به تفاهم برسد.
پنجاه سال پيش كسى تصور نمى كرد روزى ايران به قدرتى منطقه اى 
تبديل شود و از نظر بسيارى چنين چيزى غير ممكن بود، اما اكنون 
تحقيق يافته است، حقيقتى كه چشمان را به خود خيره مى كند، 
براى اينكه ايران روى طرحش سال هاى طولانى كار كرده است و اين 
بى شك بسيارى از اعراب را كلافه مى كند و باعث مى شود از ايران 

كينه به دل بگيرند و نتوانند نفوذ منطقه اى اش را ببينند.
ايران غنى ســازى اورانيوم خود را انجام مى دهد و ما اعراب تنها 

عسل شيشه هايمان را غليظ مى كنيم!

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگوى اختصاصى با قدس:

ايران در همه جاى منطقه حضور جدى دارد

چرا كشورهاى عربى از ايران شكايت دارند؟

نفـوذ انكارنـاپذير درغرب آسـيا

ما مى گوييم اگر كسى 
خواست بر مردم ظلم كند 
ما هيچگاه طرف ظالم را 
نمى گيريم. اين درگيرى 
مظلوم و ظالم تا آخر دنيا 
هست. ما بايد كدام طرف 

باشيم؟
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كاركردهاى ديپلماسى عمومى در جهان 
چگونه است؟

 دكتر على زمانى 
استاد دانشگاه تهران
 در گذشــته ديپلماســى به عنوان راه و كانــال تعامل و تقابل 
دولت ها و معاملات پيدا و پنهان آنان، فقط شــامل طبقه حكام 
و فرمانروايان بــود و فرمانبران از آنجا كه عنوان رعيت را يدك 
مى كشــيدند، نقش چندانى در معادلات و محاسبات زيربنايى 
ديپلماســى نداشــتند. اما با گذر زمان و محوريت يافتن نقش 
افكار عمومى و آراى آن در سقوط، پيدايش و تثبيت نظام هاى 
سياســى گوناگون، طبقه شــهروندان يا همان رعاياى ديروز از 
مهم ترين موضوعات ديپلماسى شدند. بخصوص در دوران معاصر 
كه مسايل تجارى، علمى و فرهنگى نيز در رده موارد مطرح در 

ديپلماسى قرار گرفته اند.
به اين ترتيب حل و فصل مسايل ديپلماتيك كه تا چندى پيش 
از طريق كانال هاى سنتى و قديمى، يعنى مذاكرات هيأت هاى 
ديپلماتيك انجام مى شــد، انحصار خود را از دست داد. دولت ها 
ســعى در اتخاذ روش هايى داشتند كه به طور مستقيم بر روى 
ملت هاى ديگر تأثير بگذارد كه اين روى آورى، موجب پيدايش 
نوع جديد ديپلماســى با عنوان ديپلماسى عمومى و شاخه هاى 
 ،(Zip diplomacy)مختلــف آن همچــون زيــپ ديپلماســى
 ،(Gastro diplomacy)ديپلماسى رسانه اى، ديپلماسى غذايى
ديپلماســى فرهنگى و ديپلماسى ســايبرى گشت. مهم ترين 
تفاوت ديپلماســى عمومى با ديپلماسى ســنتى، طرف مورد 
نظر براى برقرارى رابطه اســت. در ديپلماسى سنتى هيأت هاى 
سياســى و دولت ها، طرف گفت وگو هستند، اما در ديپلماسى 
عمومى يك دولت با مردم كشــور ديگر و يا ملت هاى مختلف 
ارتباط برقرار مى كند. به اين ترتيب افكارعمومى يك جامعه يا 
جوامع مختلف همواره يك طرف قطعى در ديپلماسى عمومى 

است.
 ديپلماســى عمومــى(Public Diplomacy) در ســال 1965 
مطرح شــد و اگر چه با گذشت چند دهه در معناى اين واژه و 
كاربردهاى آن تغييراتى صورت گرفته و هم اكنون نيز تعاريف 
متفاوتى براى اين عبارت وجــود دارد، اما در كل به برنامه ها و 
اعمالى كــه يك دولت براى اثرگذارى بر روى روابط بين الملل 
و افكار عمومى ساير كشورها انجام مى دهد، ديپلماسى عمومى 

گفته مى شود.
ديپلماســى عمومى در فرهنگ واژگان اصطلاحات روابط بين 
الملل كه در ســال 1985 ميلادى توسط وزارت خارجه آمريكا 
منتشر شده اين چنين تعريف شده است: «ديپلماسى عمومى 
بــه برنامه هاى تحت حمايــت دولت اشــاره دارد كه هدف از 
آن ها اطلاع رســانى و يا تحت تأثير قرار دادن افكار عمومى در 
كشورهاى ديگر اســت؛ ابزار اصلى آن نيز انتشار متن، تصاوير 
متحرك، مبادلات فرهنگى، راديو و تلويزيون و اينترنت است.»

در ديپلماسى عمومى، ديگر مقام هاى رسمى و حكومتى، روابط 
ديپلماتيــك را رقــم نمى زنند، بلكه در اين ديپلماســى تجار، 
گردشــگران، مبلغان مذهبى، خبرنگاران در كنار ساير عناصر 
فرهنگى، علمــى و هنرى و از طريق شــركت هاى خصوصى، 
نهاد هاى غيرانتفاعى، ســازمان هاى مردم نهــاد و مانند اين ها 
دخيل بوده و با مردم كشــور هــدف ارتباط برقرار مى كنند. در 
ديپلماســى عمومى افكار مردم ساير جوامع جهت همراهى در 
مواضع سياسى، اقتصادى و نظامى ِ كشور مبدأ توجيه مى شود، 
اين اقناع كــردن همراه با تبليغ بنيان هــاى فكرى، فرهنگى، 

اعتقادى و در كل سبك زندگى دولت مطبوع، همراه است.
ديپلماسى عمومى از طريق ابزارآلات گوناگونش در گام نخست 
با اثرگذارى بر افكار عمومي و به دنبال آن فرآيند تصميم گيري 
در عرصه سياســى - اجتماعى جوامع مختلف تأثير مي گذارد. 

اهداف ديپلماسى عمومي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:
1. اثرگذارى بر افكار رهبران سياســي جوامع، به معنى هدايت 

ضمنى تصميم گيرندگان سياسي و اقتصادي
2. تحــت تأثير قــرار دادن افكار عمومي توده هــاي مردم براى 

كنترل رفتار اجتماعى آنان
امروز رسانه هاي ســايبرى به خاطر فراگير بودن و ارزان تر تمام 
شدن دسترســى به آن ها براى مخاطب، نسبت به رسانه  هاى 
كابلى، از مهم ترين ابزارهاى ديپلماسي عمومى دولت ها هستند. 
ديپلماســى عمومى بدون استفاده از اين رسانه  ها نمى تواند به 
تأثيرگذارى بر افكار عمومي و از طريق آن توجيه سياست خارجي 
در ســطوح بين الملل بپردازد تا در اين صحنه ، منافع و اهداف 
ملي خود را دنبال كند و سياســت خارجي اش را پيش ببرد و 

نفوذ خود را در نظام بين المللى ارتقا دهد.
 اگر كشــوري  بخواهد سياست هاي خارجي يا اهداف ملي را در 
خــارج از مرزهايش پيش ببرد، قطعاً نيازمند اين اســت كه در 
گام اول زمينه  هــاي اجتماعى، رواني - هيجانى و فكري را براى 
اجراى اين سياست ها فراهم كند. فراهم كردن اين زمينه ها تنها 
از عهده رســانه هايى بر مى  آيد كه در قالب پوشش اطلاع رساني 
و تنوير اذهان به جهت دهى افكارى عمومى براى تأمين منافع 

كشورشان و پيشبرد سياست خارجي آن مي پردازند.
ديپلماســى عمومى از طريق رسانه هاســت كه در شــناخت 
فرصت هــا و زمينه هاي تحقق سياســت خارجي به دولت خود 
كمك مي كند؛ در واقع ديپلماســى عمومى فقط به عنوان يكي 
از بخش هاي مهــم در محتوا بروز پيدا نكرده، بلكه نوعى رابطه 
 تعاملي ميان رســانه ها (ابزار خود) و افكار عمومى جوامع برقرار 

مى  كند.
تأثير ديپلماسى عمومى به حدى است كه هم اكنون تلويزيون 
مي تواند در چند لحظه، آخرين تصاوير حادثه اي كه در گوشه اي 
اتفاق افتاده را براى تمــام جهان پخش كند و افكار عمومى را 
تحت تأثير خود قرار دهد. در حقيقت رســانه ها اين توانايى را 

دارند كه موضوعي ملى را جهاني نمايند.
ديپلماســى عمومى با جهت دهى به افــكار عمومى از طريق 
رســانه  هاى بين المللى، به مشروعيت بخشــي براى اقدام هاى 
كشور مطبوع خود در سطح افكار عمومي جوامع ديگر مى پردازد 
و در قامت نهادي فراملي، جايگاه كشور خود را در عرصه جهانى 

به نمايش مى گذارد.
ديپلماسى عمومى شاخه هاى متعددى دارد؛ از جمله شاخه هاى 
نويــن ديپلماســى عمومى كه مــدت زيادى از ظهــور آن ها 
نمى گذرد، مى توان به ديپلماسى مجازى، ديپلماسى ديجيتال 

و ديپلماسى سايبرى اشاره كرد.

يــادداشــت
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نظامى خود را بســازد و اين به هيچ وجه 

ببينيد چه فرقى ميان 
سرمايه گذارى عربى و ايرانى 
در لبنان وجود دارد، در حالى 
كه اعراب در ساخت هتل و 
كافه پول هاى خود را خرج 
كرده اند، ايران روى ساخت 
شاخه نظامى استراتژيك 
پرابهتى در داخل لبنان 

سرمايه گذارى كرد
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 دكتر محمد رضا دهشيرى/ اســتاد دانشكده روابط 
بين الملل وزارت خارجه به اعتقاد ما ديپلماســى عمومى 
جمهورى اســلامى ايران پس از انقلاب اسلامى داراى چهار 
بعد اساسى اســت. بعد اول، ديپلماسى رسانه اى است كه به 
فضاسازى و تصويرســازى در زمينه سياست خارجى با بهره 
گيرى از رســانه هاى جمعى يا مجازى اهتمام مى ورزد. صدا 
و ســيماى جمهورى اسلامى ايران و نيز رسانه هاى مكتوب و 
مجازى در اين زمينه ايفاى نقش مى كنند. بايد اذعان داشت 
كــه با توجه به تحــول در مخاطبان، كارگــزاران و ابزارهاى 
ديپلماســى عمومى، جمهورى اســلامى ايران در ديپلماسى 
عمومــى نوين خود تلاش دارد از ابزارهاى مدرن رســانه اى 
اعم از اجتماعى و مجــازى و فناورى هاى نوين ارتباطى بهره 
يگيرد. توسعه كاركرد رسانه هاى گروهى و توسعه و پيشرفت 
ارتباطات و اطلاعات در جامعه معرفتى و دانش بنيان كنونى 
ايجاد كننده يك فرهنگ نوين در ديپلماســى عمومى است 
كه بر اساس شــفافيت، باز بودن و تبيين ديدگاه ها در حوزه 
همگانى و با اهتمام به خلاقيت، اقناع، تصوير سازى و انعطاف 
استوار است. ارايه تصويرى دلپذير از نظام و ارزش هاى انقلاب 
اســلامى بويژه الگوى مردم ســالارى دينى و نظام بين الملل 
چند مركزى، چند وجهى و چند ضلعى براى مخاطبان، يكى 
از اركان هاى ديپلماسى عمومى كشورمان به شمار مى رود. از 
آنجا كه نظام جمهورى اســلامى مبتنى بر آموزه هاى دينى و 
اسلامى اســت براى ارايه تصويرى مطلوب از نظام در خارج، 
و نيز معرفى اســلام ناب و عقلانى در محيط جديد رسانه اى 

تلاش مى كند.
دومين جنبه ديپلماسى عمومى، ديپلماسى فرهنگى است كه 
به منظور پيشبرد مناســبات فرهنگى با مردم ساير كشورها 
طرح ريزى مى شــود. در ايــن زمينه، ديپلماســى عمومى 
جمهورى اسلامى ايران داراى رويكردى تمدنى با ويژگى چند 
بعدى و چند وجهى اســت كه از قابليت تأثيرگذارى در حوزه 
فرهنگى نوروز موســوم به ايران فرهنگى برخوردار است. در 
اين رهگذر، شايســته است ترويج و توسعه زبان فارسى از دو 
منظر اشــاعه فرهنگى و تمدنى و به مثابه ابزار و زبان انتقال 
پيام انقلاب اسلامى به جهان پيرامونى مورد اهتمام قرار گيرد. 
يكى از اختصاصات ديپلماسى عمومى جمهورى اسلامى ايران 
در حوزه فرهنگى آن است كه مواردى از قبيل صدور انقلاب و 
بيدارى اسلامى در زمره ديپلماسى عمومى كشورمان به شمار 
مى آيد. صدور انقلاب مســتند به اصل دينى دعوت به معناى 
دعوت بشــر بــه تعاليم و ارزش هاى وحيانى اســت. حضرت 
امــام (ره) با مطــرح كردن ايــده صدور انقــلاب و نهضت 
مستضعفين عليه مستكبرين، رسالت جهانى انقلاب اسلامى را 
به گوش جهانيان رسانيد و در نامه خود به گورباچف اين اصل 
را در عمل به مرحله اجرا گذاشت. بنيانگذار جمهورى اسلامى 
جهت گيرى سياســت خارجى كشور را - علاوه بر جنبه هاى 
ســنتى و رسمى - به سوى تماس و ارتباط با توده هاى مردم 
ســوق دادند و بعد جديدى را به سياست خارجى جمهورى 
اسلامى ايران با هدف صدور معنوى آرمان هاى انقلاب به ديگر 
كشورها و رهايى مســتضعفين جهان از قيد ظلم و برقرارى 
عدالــت جهانى، اضافه كردند. حضرت امــام (ره) بر اين باور 
بودنــد كه صدور انقلاب به اين اســت كه اخلاق انســانى و 
آداب و اعمال اســلامى در ملت هاى هدف به گونه اى باشــد 
كه اخلاق اســلامى در آن جوامع رشد كند. بنابراين، انقلاب 
اسلامى و نظام برآمده از آن به دليل برخوردارى از بنيان ها و 
پيام هاى فكرى و فرهنگى قوى و با عنايت به اينكه قدرت نرم 

آن بر توام ســاختن ديپلماسى با اخلاق 
استواراست، الگويى جديد از ديپلماسى 

عمومى را عرضه كرده است.
عمومى،  ديپلماســى  بعــد  ســومين 
ديپلماسى مبادله اســت كه بر اساس 
آن دولتمردان به گســترش مناسبات 
مردم به مردم موســوم به ديپلماســى 
شــهروندى و نيز تبــادلات فرهنگى و 
دانشــگاهى و روابط پايــدار با نخبگان 
ديپلماسى مسير  به  موسوم  دانشگاهى 
دو اهتمــام مى ورزند. بنابراين اقداماتى 
از قبيــل اعــزام دانشــجو بــه خارج، 
بورس هاى تحصيلى، در حوزه  پذيرش 
ديپلماسى آموزشى و بين المللى سازى 
آموزش عالى كشور، خبرنگاران اعزامى، 
فرآيند ارتباطات ميان فرهنگى، برگزارى 
انواع جشنواره هاى هنرى، همايش ها و 
ســمينارهاى فرهنگى و حتــى ايجاد 
سايت هاى اينترنتى در حوزه ديپلماسى 
عمومى قرار دارنــد. در واقع، مهم ترين 
گــروه هــدف در ديپلماســى عمومى، 

نخبگان كشــورهاى ديگر هســتند، چرا كه با تأثيرگذارى بر 
آن ها مى تــوان اميدوار بود كه آن ها خود به اشــاعه گران و 
ترويج كنندگان مقاصد كشــورمان تبديل شوند. بنابراين، در 
ديپلماســى عمومى مخاطبان فرهيخته بيشتر با برنامه هاى 
مبادله هاى علمى دانشــگاه و فرهنگى هنرى مورد توجه قرار 
مى گيرند. مبادله هاى آموزشى و پذيرش و پذيرايى از نخبگان 
كشورهاى ديگر از ديرباز در شمار سرمايه گذارى هاى پر سود 
سياست خارجى قرار داشته است. علاوه بر اين، شايسته است 
ســرمايه گذارى درباره گردشــگران به منظور تغيير ذهنيت 

آنان در باره جمهورى اســلامى ايران 
به ســوى تصويرى ايجابى، در عرصه 
عمومى  ديپلماسى  سياســت گذارى 

كشورمان مورد عنايت قرار گيرد.
چهارميــن بعد ديپلماســى عمومى 
جمهورى اســلامى ايران، ديپلماسى 
عمومى نظامى اســت. بــا توجه به 
همپيونــدى سياســت خارجــى و 
براى  كشــورمان  امنيتى  سياســت 
مديريــت بحران هــاى منطقــه اى 
بويــژه بحران هــاى ســوريه و عراق 
و كمك هــاى مستشــارى نظامــى 
كشــورمان در اين دو كشــور براى 
مقابله با داعش شايســته اســت از 
نيروهاى مســتقر در اين دو كشــور 
براى تصويرسازى ايجابى بهره بردارى 
شــود. در واقع، ديپلماســى عمومى 
نظامى به آن دســته از فعاليت هايى 
اطلاق مى شود كه از سوى نيروهاى 
نظامى و شــبه نظامى يك كشور هم 
به طور مســتقيم و هم غيرمستقيم 
براى تأثيرگذارى بر نگرش هاى مخاطبان عام و نظامى صورت 
مى گيرد تا از اين طريق از اهداف سياســت خارجى كشــور 
حمايت و حراست شــود. نظر به اينكه در اقدامات درازمدت 
عليه شــبكه هاى تروريســتى و افراطى در منطقه نيروهاى 
مستشــارى بويژه مدافعان حرم به طور مستمر نقشى مؤثر را 
ايفا مى كنند، تلاش هاى متمركز براى درك و جذب مخاطبان 
عام و خاص به منظور ايجاد، تقويت، يا حفظ شــرايط مورد 
نظر براى پيشبرد سياســت ها و اهداف كشور و تداوم تصوير 
سازى ايجابى در فرايندى تعاملى با مردم و نخبگان از اهميت 

بسزايى برخوردار است. اقداماتى كه از رهگذر آن مى توان به 
اجراى بهتر ديپلماسى عمومى نظامى مبادرت كرد، مواردى از 
قبيل تفكيك اهداف استراتژيك و تاكتيكى، درك و شناخت 
مخاطب هدف، آموزش مستشــاران نظامى براى آشناسازى 
آنان با ســاز و كارهاى ديپلماسى عمومى، برنامه ريزى براى 
ارايه پيام مناســب به مخاطبان، بهره گيرى از منابع مناسب 
براى اطلاع رسانى، اندازه گيرى اثر و نه صرفاً خروجى از سوى 
نهادهاى ارزشيابى و ســرانجام ايجاد و حفظ روابط دوستانه 
و برادرانه با مردم كشــورهاى هدف را در بر مى گيرد. افزون 
بر اين، شايســته اســت اقدامات مدافعان حرم نه صرفاً براى 
دفاع از مســلمانان اعم از شيعه و ســنى بلكه به عنوان دفاع 
از مســيحيان، دروزى ها، ايزدى ها، اســماعيليان و نيز انواع 
قوميت ها اعم از عرب ها، كردها، ارامنه و ترك ها تبيين شود.

در پايان شايســته اســت بــه نهادهاى ديپلماســى عمومى 
جمهورى اســلامى ايران نيز اشاره مختصرى بشود كه از آن 
جمله مى توان به مركز ديپلماسى عمومى و رسانه اى وزارت 
امور خارجه، ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســلامى، سازمان 
صدا و ســيماى جمهورى اســلامى ايران، ســازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى، كميته امداد امام خمينى (ره)، معاونت بين الملل 

حوزه هاى علميه و جامعه المصطفى العالميه اشاره داشت.
به نظر مى رسد به دليل تكثر كارگزاران ديپلماسى عمومى و 
تفكيك نشدن نقش ها نوعى ناهماهنگى نسبى در ديپلماسى 
عمومى كشورمان وجود دارد. بنابراين به منظور تبديل كثرت 
به وحدت در زمينه هماهنگ سازى كاركردى مراكز تصميم 
گيرى در حوزه ديپلماســى عمومى جمهورى اسلامى ايران، 
پيشنهاد مى شود نسبت به تشكيل «شوراى عالى ديپلماسى 
عمومى» زير نظر رئيس جمهورى و با حضور نهادهاى مربوط 
به منظور سياســت گذارى كلان و هماهنگ سازى عملكردى 

اقدام بايسته صورت بگيرد.

پس از حملات يازده ســپتامبر، مشخص شد مؤلفه هاى قدرت آن 
گونه كه پيش از آن در ادبيات كلاســيك روابط بين الملل مطرح 
مى شد، نيســت و مؤلفه هاى قدرت وسعت يافته و حتى در برخى 
موارد بازتعريف شده است. اين در حالى است كه در ميان تحليلگران 
و كارشناسان روابط بين الملل، اين مساله كه عوامل قدرت يك كشور 
چه بوده و ضعف هاى آن چه مى تواند باشــد، همواره محل بحث و 
جدل بوده اســت. جمعيت، قدرت نظامــى، موقعيت جغرافيايى، 
برترى اقتصادى، فناورى هاى برتر و حتى داشتن اطلاعات به عنوان 
مؤلفه هاى قدرت معرفى شده اند. ايران به عنوان كشورى كه داراى 
بخشــى از مؤلفه هاى ياد شده به اضافه ايدئولوژى است، خود را به 
عنوان قدرت منطقه اى معرفى مى كند كه خواهان سهمى از توازن 
قدرت در منطقه جغرافياى سياسى است. نكته قابل توجه، جايگاه 
منطقه اى و بين المللى ايران پيش و پس از انقلاب اسلامى است. 
دكتر محمد مهدى مظاهرى استاد دانشگاه و تحليلگر مسايل بين 

الملل در اين گفت و گو به اين موضوع پرداخته است.

 نقش منطقه اى و جهانى ايران در مقايسه با پيش از انقلاب 
چه تغييراتى كرده است؟

 شــاه، ايران را به عنوان يك قطعه در پازل نظام سلسله مراتبى 
جهانــى مى ديد. با توجه به وجود نظــام دوقطبى، ايران پيش از 
انقلاب كشــورى در اردوگاه غرب بود كه با هزينه هاى ســنگين 
سياسى و اقتصادى جايگاه ژاندارمى منطقه را به دست آورده بود. 
تحليل شــاه اين بود كه با توجه به همســايگى ايران با سردمدار 
اردوگاه كمونيسم، اســتقلال و پيشرفت ايران در گرو پيروى تام 
از ابرقدرت جهان ســرمايه دارى است. فقدان مشروعيت داخلى 
نيز براى رژيم پهلوى چاره اى جز تكيه به قدرت هاى جهانى باقى 
نمى گذاشت. پس از انقلاب اما با تغيير كامل نخبگان حاكم و بويژه 
با تغيير جهان بينى حاكميت كه با پشــتيبانى گسترده مردمى 
نيز همراه بود، نفى ســلطه گرى و سلطه پذيرى، به اصل اساسى 
سياست خارجى كشور تبديل شد. نتيجه تغيير بنيادين ايدئولوژى 
حكومــت در ايران و ماهيت الهى و مذهبى آن، اين بود كه ايران 
به بزرگ ترين منتقد مناســبات بين المللى حاكم تبديل شود؛ از 
اين رو نقشــى كه ايران هم اكنون در سپهر سياست جهانى براى 
خود تعريف كرده، همكارى با ديگر كشورهاى منتقد وضع موجود 
نظام بين المللى سلطه براى تحقق آزادى و عدالت در سطح بين 

المللى است.

 آيا مى توان ايران را بزرگ ترين قدرت غرب آسيا دانست؟
با توجه به دشوارى ســنجش مؤلفه هاى قدرت ملى پاسخ به اين 
پرسش چندان ساده نيست. با وجود اين در بررسى مجموعه عوامل 
قدرت ســاز در كنار يكديگر به نظر مى رسد هيچ كشورى در اين 
منطقه توان رقابت با تنوع منابع قدرت ايران را ندارد. بدين ترتيب اگر 
چه ايران در بعضى شاخصه هاى منفرد از بعضى كشورهاى منطقه 
عقب تر اســت، اما به خاطر در كنار هم قرار گرفتن منابع بى شمار 
قدرت محســوس و نامحســوس، رقيب چندانى در منطقه ندارد. 
تركيب ســرزمينى وسيع، منابع طبيعى غنى، موقعيت ژئوپلتيك 

بى نظير، جمعيت فراوان، مردمسالارى 
دينــى، ايدئولوژى جذاب، وحدت ملى، 
تاريخ و فرهنگ غنى و اســلام شيعى 
در كنار هم به ايران جايگاه ويژه اى در 
منطقه بخشيده است. البته نبايد از نظر 
دور داشت كه هيچ كشورى در منطقه و 
حتى در جهان به اندازه ايران تحت فشار 
و ظلم قدرت هاى جهانى قرار نداشــته 
است و محدوديت هايى كه اربابان زر و 
زور به ايران تحميل كرده اند، بى گمان 
با آگاهــى از قدرت بالقوه ايران و تلاش 
براى محقق شدن آن در شكل مناسبات 
امنيتى سياسى جديد در منطقه بوده 

است.

  مؤلفه هــاى قــدرت در روابط 
بين الملل كدامند و چرا اين مؤلفه ها 

تبيين شده است؟
اينكه عوامل قدرت و ضعف كشــورها در صحنه روابط بين الملل 
كدامند، سال هاست مورد بحث علماى سياست و روابط بين الملل 
در جهان است. با تفكيك عوامل محسوس و غيرمحسوس قدرت 
كشورها تلاش مى شود تصويرى واقعى از جايگاه آن ها در مناسبات 
جهانى ارايه شــود. منابع محســوس مانند موقعيت جغرافيايى، 
جمعيت، قدرت نظامى، منابع طبيعى، قدرت اقتصادى و... و عوامل 
نامحسوس مانند وحدت ملى، قدرت فرهنگى، رهبرى، ايدئولوژى و... 

اما به دو نكته كليدى در اين راستا بايد توجه 
كرد؛ نخســت اينكه توان ملى يك كشور، 
مجموعه اى متعامل و پيچيده از مولفه هاى 
خرد اســت كه در هم افزايى با يكديگر و به 
عنوان يك كليت واحد عمل مى كنند. از اين 
رو پيشرو بودن در بعضى عوامل قدرت مانند 
منابع اقتصادى يا قدرت نظامى يا ايدئولوژى 
را نمى توان به تنهايى مقوم قدرت يك كشور 
دانســت. تفكيك منابع قدرت ملى تنها با 
هدف سهولت درك و تحليل انجام مى شود 
و در عالم واقع، پيوستگى مؤلفه هاى قدرت 
ساز براى يك كشور در يك چارچوب واحد، 

تعيين كننده قدرت كشور مزبور است.

 ايران از كدام يك از مؤلفه هاى قدرت 
در حوزه بين الملل برخوردار است؟

در حوزه عوامل محســوس، ايران يكى از 
قديمى ترين تمدن هاى جهان بوده و از ميراث 
غنى دولتمدارى برخوردار اســت. ايران از نظر وسعت، جمعيت 
و جايگاه ژئوپلتيك در شــرايط بســيار خوبى قرار دارد. در حوزه 
اقتصادى نيز از بزرگ ترين صادر كننده هاى نفت به شمار مى رود و 
داراى دومين ذخاير گازى جهان است. در حوزه عوامل نامحسوس، 
پشتوانه تاريخ و فرهنگ هزاران ساله كه با ورود اسلام غنى تر نيز 
شده است، در كنار ارايه الگوى موفقى از پيوند دين و دموكراسى 
ايران را در شــرايط مطلوبى قرار داده اســت. در مقابل در بخش 

اقتصادى، زيرساخت ها، شاخصه هاى توسعه انسانى و فناورى هاى 
پيشرفته نظامى و غير نظامى هنوز تا جايگاه مناسب فاصله زيادى 

باقى است.

 رقيبان ايران در منطقه كدام قدرت ها هستند؟
تركيه و اسراييل دو رقيب اصلى ايران در منطقه خاورميانه محسوب 
مى شوند. اين دو در زمينه شاخصه هاى نظامى، سياسى و اقتصادى 
حرف هاى زيادى براى گقتن دارند، اما ضعف آن ها در بعضى ديگر 
از مؤلفه ها توان رقابت راهبردى آن ها را در بلندمدت در برابر ايران 

كاهش مى دهد.
اسراييل از اســاس فاقد معيارهاى اوليه دولت- ملت سازى است 
و يك كشور جعلى محسوب مى شــود كه به عنوان نماينده نظام 
ســلطه جهانى قرار است مبارزه با اسلام و كشورهاى اسلامى را به 
نيابت از آن ها انجام دهد. البته شرايط و اوضاع منطقه بخوبى نشان 
مى دهد اين بادكنك بيش از حد باد شــده و زمان تركيدن آن فرا 
مى رسد. تركيه اما از جهات بسيارى با ايران شبيه و رقيب اصلى ما 
در خاورميانه اســت، اما در مورد عواملى مانند موقعيت ژئوپلتيك، 
منابع طبيعى، ذخاير انرژى و وسعت جغرافيايى، ايران دست بالاتر را 
دارد. در مقابل تركيه در دهه هاى گذشته رشد اقتصادى گسترده اى 
تجربه كرده و در حال شكل دادن يك سلطه فرهنگى بر كشورهاى 
همسايه خود اســت. در كنار اين ها، عربستان سعودى نيز بشدت 
تلاش مى كند با تشــكيل يك بلوك عرب سنى افراطى در مقابل 
ايران به موازنه ســازى بپردازد. اين تلاش ها نيز البته چون تنها به 
پشتوانه دلارهاى نفتى و با رشوه به كشورهاى منطقه انجام مى شود، 

آينده با ثباتى نخواهد داشت.

 بيشترين علت هراس قدرت هاى منطقه اى و جهانى از 
ايران و دليل دشمنى آن ها با جمهورى اسلامى چيست؟

ايران در منطقه خاورميانه يك كشــور منحصر به فرد است و از 
نظر زبان، مذهب، مليت و هويت شــبيه هيچ يك از كشورهاى 
منطقه نيســت. در نتيجه اين منحصر به فرد بودن امكان اتحاد 
و ائتلاف سازى با كشورهاى منطقه را براى ايران كاهش مى دهد 
و در مقابل تصور اتحاد همســايگان عليه ايران محتمل است. تا 
زمان وقوع انقلاب اســلامى، حكومت هاى ايران براى حل مشكل 
تنها بودن در منطقه، دست اتحاد به سوى قدرت هاى جهانى دراز 
مى كردند. اكنون كه جمهورى اســلامى ايران بزرگ ترين منادى 
ضديت با نظام سلطه است، اما در عمل منطقه شاهد يك ائتلاف 
منطقه اى و فرامنطقه اى عليه ايران است. آنچه اين كشورها را به 
«ايران هراسى» واداشته ماهيت فرهنگى و ارزشى انقلاب اسلامى 
است كه طى سى سال گذشته در ميان مردم و ملت هاى منطقه 
رسوخ كرده و حكمرانان مستبد اين كشورها و حاميان غربى آن ها 
را نگران كرده است. بى گمان الگوى دولتمدارى اسلامى همراه با 
رعايت ارزش هاى دموكراتيك و معيارهاى كارآمدى هم در تضاد 
با منافع اتحاد يهودى- مســيحى كنترل كننده سياست، اقتصاد 
و رســانه و هم در تضاد با منافع حاكمان ضد اسلامى و ضد ملى 

منطقه است.

معمارى ديپلماسى پس از انقلاب اسلامى چگونه بوده است؟ 

نگاهى به ويژگى هاى ايران در خاورميانه در گفت وگو با دكتر محمد مهدى مظاهرى

كشور ما  پرچمدار مقابله با نظام سلطه جهانى است

آن بر توام ســاختن ديپلماسى با اخلاق 

گــروه هــدف در ديپلماســى عمومى، 

يكى از اختصاصات 
ديپلماسى عمومى جمهورى 

اسلامى ايران در حوزه 
فرهنگى آن است كه 
مواردى از قبيل صدور 

انقلاب و بيدارى اسلامى 
در زمره ديپلماسى عمومى 
كشورمان به شمار مى آيد
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نگاهى به لزوم ديپلماسى سايبرى 
محمد رسول نژاد 

ديپلماسى سايبرى را شايد بتوان نوعى از ديپلماسى عمومى تفسير 
كرد كه شــاكله و موجوديت آن از طريق اينترنت و فضاى مجازى 
به وجود آمده اســت. در واقع با رشد سريع تكنولوژى هاى ارتباطى 
كابلى، ارتباطات بى سيم(راديو) و در نهايت گسترش فضاى مجازى و 
توسعه ارتباطات و امكان برقرارى ارتباط و تبادل اطلاعات بين مردم 
جاى جاى جهان در مــدت زمان چند ثانيه اى، انفجارى در فضاى 

ديپلماسى عمومى پديدار شد و ديپلماسى سايبر به وجود آمد.
به عبارت ديگر اين ديپلماســى را مى تــوان اعمال امور ديپلماتيك 
از طريق كانال ســايبر در نظر گرفت، كه زمينه تعامل با ميليون ها 
شــهروند خارجى از كشــورهاى ديگر را فراهم مى سازد. از آنجا كه 
ديپلماسى سايبرى زير شاخه اى از ديپلماسى عمومى است، در اين 
ديپلماسى نيز بر خلاف ديپلماسى سنتى كه طرفين ارتباط دو دولت 
و يا هيأت ديپلماتيك هستند، در يكسو يك دولت و در طرف ديگر 
مردم كشــور يا كشورهاى ديگر قرار دارند. اين ارتباط به جاى اينكه 
از طريق ارســال نماينده و نامه نگارى رسمى صورت گيرد از طريق 

كانال هاى مجازى و فضاى سايبر صورت مى پذيرد.
همين شــيوه ارتباط گيرى و تأثيرپذيرى باعث شــده است كه در 
سال هاى اخير در سياست بين المللى، ديپلماسى سايبرى تبديل به 
يك كانال ديپلماتيك براى تعامل با توده هاى مردمى جوامع مختلف 
گردد. هدف از اين ديپلماسى مى تواند تغيير در فرهنگ جوامع ديگر، 
همسو كردن آن ها با سياست ها و فعاليت هاى يك دولت خاص، بر پا 
كردن جنبش اعتراضى از طريق شبكه  هاى اجتماعى، بسيج گروه هاى 
برانداز از طريق فضاى سايبر، جمع آورى اطلاعات در مورد صف آرايى 

نيروهاى اجتماعى- سياسى طرف مقابل و... باشد.

   تبعات ظهور ديپلماسى سايبرى
با ورود ديپلماسى سايبرى به عرصه محاسبات و معادلات بين المللى، 
عرصه ديپلماســى بين الملل با تحولات جديد رو به رو شــد كه به 

بخشى از آن ها اشاره مى شود:
1. تضعيف اقتدار درون مرزى دولت ها

ديپلماسى سايبرى يكى از ابزارآلاتى است كه به دولت هاى خارجى 
اجازه مى دهد به طور مستقيم و سازمانى و يا به طور غيرمستقيم و با 
واسطه شبكه  هاى در ظاهر مدنى با اتباع داخل قلمرو سرزمينى يك 
كشور ارتباط برقرار كنند. پديده اى كه نوع سازمانى آن را مى توان در 
بحث ســفارت مجازى آمريكا در تهران و نوع غير مستقيمش را در 

شبكه  هاى به اصلاح مدنى همچون خبرنگاران بدون مرز ديد.
هر دو نوع اين ارتباط باعث مى شــود تا دولت هــا بتوانند پاره اى از 
ابزارآلات را جهت تحريك اتباع كشــورى ديگر به كار گيرند و يا در 
قالب مسايلى همچون صدور ويزاهاى بخت آزمايى(لاتارى)، مشاوره 
تحصيلى - تخصصى آنلاين براى مهاجرت و... بخشــى از اطلاعات 

اجتماعى - انسانى يك كشور را به دست آورند.
2. افزايش مؤلفه  هاى تأثيرگذار بر محاسبات جهانى

از ديگر تبعات ناشى از ظهور ديپلماسى سايبرى افزايش مؤلفه  هاى 
تأثيرگذار بر معادلات بين المللى است.

ديپلماسى سايبرى موجب ظهور نهادها و جنبش  هايى خواهد شد كه 
در فضاى فيزيكى قابل رصد و پيگيرى نيستند. درحقيقت اين فضا و 
عرصه موجب مى شود تا شبكه  هاى اجتماعى قدرتمند، افراد جوامع 
انسانى را به هم متصل كنند كه از اين سو باعث پيدايش نوعى عامل 
جديد جهت تحريك و تهييج احساسات عمومى است و از سوى ديگر 
موجب ظهور نسلى جديد و مردمى از شبكه هاى اطلاع رسانى است و 
باعث مى شود اطلاعات و اخبار غلط يا صحيح بدون نظارت و كنترل 

دولت، در بين آحاد جمعيت انسانى تحت حاكميت پخش شود.
3. تضعيف مصونيت دولت ها در عرصه بين الملل

تــا چندى پيش دولت ها در عرصه حقوق بين الملل داراى مصونيت 
بودند و مى توانستند استقلال حاكميتى خود را حفظ نمايند و ديگر 
كشــورها را از دخالت آشكار در امور داخلى خود برحذر دارند. اما با 
پيدايش ديپلماسى سايبرى دولت هاى خارجى در پوشش اشخاص 
حقيقى و يا مؤسســات حقوقى وارد حيطه سياســى ديگر كشورها 
مى شوند و اعتراضات كشور مورد تعرض سياسى را نيز با عنوان اصل 

آزادى بيان و يا آزادى ارتباطات جهانى توجيه مى كنند.
4. ظهور تهديدات نرم عليه حاكميت هاى ملى

ديپلماسى سايبرى و آزادى ارتباطات موجب شده تا دولت ها با پاره اى 
از تهديدات نرم رو به رو شوند كه عبارتند از:

الف) جنگ روانى
به راه انداختن جنگ روانى براى تهييج احساســات جمعى و ايجاد 
تشــنج در اذهان عمومى از طريق پخش شــايعات و اغراق و بزرگ 

نمايى در اخبار داخلى.
ب) قوميت گرايى

دامن زدن به قوميت گرايى، اشــتراكات قومى چه در سطح اقليتى- 
اقليتى(كردهاى ايران با كردهاى عراق) يا اقليتى- اكثريتى(آذرى هاى 
ايران با جمهورى آذربايجان) از طريق ديپلماســى سايبرى، ممكن 
اســت تبديل به نوعى تهديد شود. در حقيقت اين ديپلماسى باعث 
پيوند گروهاى قومى پراكنده و قدرت يافتن تجزيه طلبان با استفاده 

از تحريكات قومى و جذب مخاطبان ساده مى شود.
پ) افزايش قدرت عمل اپوزيسيون

قدرت گرفتن اپوزيسيون خارج از كشور از طريق فضاى عمل ايجاد 
شده توسط فضاى سايبر و بخصوص ديپلماسى عمومى ديگر كشورها 
به واســطه خبرگزارى هاى گوناگون همچون صــداى آمريكا، راديو 
فرانسه، صداى آلمان، بى بى سى فارسى، راديو آزاد اروپا و ... از جمله 

تبعات منفى اين پديده است.
ت) پرورش دادن فضاى يأس و نااميدى

ايجاد فضاى نااميدى با استفاده از ديپلماسى سايبرى و امكانات ناشى 
از آن درسطح جامعه از طريق ارايه تصويرى فانتزى از خارج از كشور 

و نمايه شوم از داخل، يكى ديگر از اين تبعات نرم است.
ث) شبيخون فرهنگى

ديپلماسى ســايبرى موجب شده تا دولت هاى غربى از طريق آن به 
اشــاعه فرهنگ و ســبك زندگى خود و تضعيف فرهنگ ملى ساير 

جوامع بويژه جوامع اسلامى بپردازند.
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ايران در منطقه خاورميانه 
يك كشور منحصر به فرد 

است و از نظر زبان، مذهب، 
مليت و هويت شبيه هيچ 
يك از كشورهاى منطقه 

نيست
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البياتى وزير سابق و نماينده  الملل  محمد   گروه بين 
الشعبى  ارشد حشد  فرماندهان  از  يكى  و  عراق  مجلس 
به مشهد داشت، مهمان ويژه  زيارتى كه  عراق در سفر 
روزنامه قدس بود. در گفت و گوى مفصلى كه داشتيم، 
وى به تحليل مشروحى از آخرين وضعيت عمليات موصل 
و شرحى از پيروزى هاى حشد الشعبى در ماه هاى اخير و 

تشريح كلى شرايط منطقه پرداخت.

در عراق وجود  كه  متعددى  به مذاهب  توجه  با   
به  و  توانست موفق شده  الشعبى  دارد، چرا حشد 

قانون تبديل شود؟
آغاز گاه و نقطه شروع فعاليت حشد الشعبى،فتواى مرجعيت 
بوده و نيز تاييدات ولى امر مسلمين كه مكرراً فرموده اند 
االله  آيت  پشتيبانى  مورد  بايد  عراق  در  الشعبى  حشد 
سيستانى باشد و ايشان بايد از آن حمايت كند، همچنانكه 
به خود نيروهاى حشد الشعبى هم سفارش شده كه براساس 
فتوا عمل كنند و اولين بار پس از صد سال مرجعيت نجف 
وارد كار جهادى شود. علت دوم، پوشش شرعى است، ملت 
عراق پيش از اين پوشش ش رعى نداشت و اكنون از پوشش 
شرعى هم برخوردار شدند، طبق اين فتوا: «و من يقتل فى 
هذه المعركه مات شهيدا»: هر كسى در اين جنگ كشته 
شود، شهيد است. دليل سوم موفقيت حشد الشعبى، آن 
است كه تشكيلاتى كه وارد حشد الشعبى شده اند، تجربه 
دارند، مثل سپاه بدر كه بيش از(هشت، نه) سال به شكل 
نامنظم با صدام جنگيدند، جيش المهدى هم هستند، اما نه 
با اين نام، سرايا السلام هستند، سرايا العاشوراء و العصائب 
هستند كه اينها همه تجربه دارند و به كمك جمهورى 
اسلامى و فرماندهان عراق، آموزش ديدند. اصل موفقيت 
در اين موارد است، يكى پوشش شرعى، مثل اوايل انقلاب 
شما، يا جنگ تحميلى صدام،كه پسر شهيد مى شد و پدر 
مى گفت بايد ادامه دهد راهش را و يا برعكس. عقب نشينى 
نمى كردند، بلكه مى گفتند بايد راه شهدا را ادامه دهيم و 
در عراق خانواده هاى زيادى داريم كه 5، 6 شهيد در يك 
خانواده هستند. در هر استان به همين شكل است و همه 
هم افتخار مى كنند به شهادت در راه اسلام و مرجعيت.

به نقش جمهورى اسلامى در  اينكه  به  با توجه   
ساير كشورهاى منطقه اشاره كرديد، يكى از تئورى 
هاى انقلاب اسلامى ايران صدور روحيه انقلابى به 
ساير كشورهاى منطقه بوده و اين مساله پس از 35 
سال كم كم در حال رخ دادن است و يا حداقل به 
زعم روزنامه ها اين مساله در حال رخ دادن است، 
شما به عنوان يك عرب فكر مى كنيد تئورى انقلاب 
اسلامى واقعا در سوريه، يمن، عراق و لبنان اتفاق 
افتاده؟و روح كلى افكار عمومى چقدر پذيراى اين 
نگاه مستقل و تشكيل يك دولت غير وابسته در 

آنهاست؟ در همه كشورهايى كه نام برديم.
همه اين كشورهايى كه نام برديد بويژه كشورهاى تحت 

كل  كردند،  آزمايش  را  همه   اينها  عربى،  بهار  توطئه 
برنامه هاى صهيونيستى و آمريكايى از بين رفت و تنها 
ايران در حال رشد در منطقه  برنامه جمهورى اسلامى 
است، چون كسى نمى تواند به ايران تهمت بزند كه با 
آمريكا يا انگليس است، كل اين اتفاقات به دست دوستان 
عربها در حال وقوع است و همين اصدقاء العرب «جيش 
الحر» را ايجاد كردند و تشكيلاتى را عليه ارتش جمهورى 

و سوريه بوجود آوردند.
در عراق فتوا صادر مى كردند كه كسى كه كالاهاى ايرانى 
را بخرد، اعدام مى شود، از يك بيسكويت گرفته تا ماشين 
پرايد و ... اما اكنون اهالى تكريت مى گويند قاسم سليمانى 
بيايد به ما كمك كند، البته نه فقط در تكريت، مثلا در 
هويجه- مقر اصلى من در كركوك و منطقه شمالى است-
اهل هويجه با تكريت و صلاح الدين فرق ندارند، الان من 
براى كسانى كه  نويسى مى كنم  اسم  ماه است دارم   6
مى خواهند بدرى باشند و مى گويند يك لباس نظامى و 
مشروعيت به ما بدهيد. اگر محوريت جمهورى اسلامى و 
استقلال از شرق و غرب نبود، اين اتفاق نمى افتاد. ما از اين 
استقلال در فكر، وجدان، امور سياسى و ...استفاده كرديم و 

گفتيم ما پيرو اهل بيت(ع) و تابع مرجعيت هستيم.

 با توجه به اشاره شما به نقش مستشارى ايران در 
مورد آموزش گروههاى نظامى، در مورد حاج قاسم 
سليمانى، صحبت كنيد و از نگاه خودتان در مورد 
تاثير ايشان بر پيروزى هاى شما در سوريه و عراق، 

بفرماييد؟
حاج قاسم سليمانى از بركتهاى 
انقلاب اسلامى هستند، نه فقط 
سوريه،  و  لبنان  و  عراق  براى 
ايشان نقش مهمى در پيروزى 
فتوا  اگر  داشتند.  منطقه  هاى 
شرعى  پوشش  گفتيم  نبود 
اما  بود،  فتوا هم مى  اگر  نبود، 
مستشارى با فرماندهى سليمانى 
نبود هم، وضعيت طور ديگرى 
سلبى  نقش  شد،ديگران  مى 
داشتند،تركيه يك پادگان آورده 
مى  و  است  شده  تمام  كار  و 
خواهد فشار بياورد، اما دخالت 
موافقت  با  و  بوده  مثبت  ايران 
دولت عراق، رفت و آمد سليمانى 
صورت مى گيرد و اين كار بسيار 
منظم و اصولى انجام مى شود، 
صورت  لحاظ(حمايت  هر  از 
مجروحان  برخى  مى گيرد)، 
حشد الشعبى در ايران معالجه 
امام  گفته  به  چون  شوند،  مى 
خمينى، جمهورى اسلامى تنها 

متعلق به ايران نيست و اين واقعا 
اثبات شده، حتى زمان  ما  براى 
كوتاهى  ايران  صدام،  با  مبارزه 
نكرد و امروز در عراق عقيده اى 
در  است،  گيرى  شكل  حال  در 
صورتى كه قبلا برخى از عراقى 
صفوى  دولت  يك  را  ايران  ها 
گويند  مى  الان  ناميدند،  مى 
عراق  نبود،  سليمانى  قاسم  اگر 
تقسيم مى شد و اين اذعان خود 
آنهاست،خودشان مى گويند كه 
ايشان  به ما هم كمك كنند، هم 
سنى ها و هم كردها، خود كردها 
هم از سليمانى كمك و مشورت 
مى خواستند، سليمانى در قضيه 
اربيل نيز نقش مهمى داشت، در 
2014 كه داعش 15 كيلومتر با 
قاسم  حاج  داشت،  فاصله  اربيل 
سليمانى و ايران از تمام امكانات 
خود استفاده كردند و اين مناطق 
حفظ شد. اين كارها با موافقت و 
نگاه ولى فقيه صورت گرفت و ما 

دعا مى كنيم خداوند به اين فرمانده جانباز طول عمر 
ببخشد. دركل منطقه به نگاه ايشان نياز داريم و در مرتبه 
دوم،  به سلمان فارسى زمان، حاج قاسم سليمانى كه 
نماينده محترم مقام معظم رهبرى در اين مناطق هستند 
هم نياز داريم. بيشتر مستشاران شهيد شدند، مثل حميد 
تقوى، و ديگران، ما اينها را از نزديك ديديم، اين افراد فقط 

براى كمك به ملت عراق مى آيند.

 اگر خاطره اى از حاج قاسم سليمانى داريد بفرماييد؟
برخى خانواده هاى عراقى كه دو يا سه شهيد دارند، به 
ديدار ايشان مى روند. ايشان يك اعتقاد دارند و شخصا به 
من گفتند به سنجار و تل عفر كمك كنيد و كميته هاى 
مردمى ايجاد كنيد تا مردم خودشان از خود دفاع كنند، 
اين حرف در سال 2012 زده شد. من را فرستادند و گفتند 
گفتند:  است،  مرز سوريه خيلى خطرناك  و  راه سنجار 
روزى مى رسد كه داعشى ها از يك طرف سنجار را مى 
گيرند و از طرف ديگر تل عفر را. فكر سليمانى فقط نظامى 
نيست. ايشان يك انسان خدايى است و عنايات و الهاماتى 
از سوى خداوند به ايشان مى رسد. ما از نظر نظامى از 
ايشان كمتر نيستيم و فرمانده چند گردان  و تيپ بوده 
ايم. ايشان تحت نگاه ولايت قرار دارد و خداوند خودش 
هدايتشان مى كند. همه چيز را مى بيند. ما همه مسؤولان 

گلوله  ضد  ماشينهاى  با  عراقى 
رفت و آمد مى كنيم، در جنگ 
عامرلى با جوانها جايى نشستيم 
كه شبش عمليات داشتيم، ديديم 
با ماشينى آمدند كه  حاج قاسم 
ضد گلوله هم نبود. سلام كرد و 
گفتيم  كجاست؟  دشمن  گفت: 
مى  هم  با  گفتند  جلوتر،  كمى 
رويم، ما گفتيم اينجا آخرين خانه 
است كه مخفى گاه داعش است،و 
ما خود مى رويم، اما قبول نكردند. 
و  داشتيم  كردى  پايگاه  يك  و 
و  كرديم  صحبت  مسؤولانش  با 
خانه  بعضى  خواهيم  مى  گفتيم 
هايى را شناسايى كنيم كه هنوز 
داعش در آنهاست، 300 متر بعد 
از يك خاكريز، يك خانه متروكه 
بود، نزديك آن خانه شديم و شب 
مسؤول  ايشان  داشتيم.  عمليات 
محور و گردان نبودند كه يك به 
يك اين خانه ها را نگاه كند، اين 
براى ما روشن شد كه مى خواهد 

به ما درس بدهد و بگويد اگر شما مسؤول محور و فرمانده 
گردان هستيد، يك يك بايد اين مناطق را بررسى كنيد. در 
محور عملياتى و نقشه عمليات اين مساله تاثيرگذار است. 
حاج قاسم به ما ياد داد كه اگر مسؤول محور يك عمليات 
و همه  باشيد  داشته  دقيق  بايد يك شناسايى  هستيد، 

جوانب را در نظر بگيريد و بعد حمله كنيد.

الزهراء،  و  نبل  آزادى  وجود  با  مورد سوريه،  در   
هنوز  سوريه،  نشين  شيعه  مناطق  فوعه،  و  كفريا 
تحت محاصره هستند، نظر شما در مورد اينكه بعد 
از آزاد سازى حلب، چه اميدى براى آزادى اين دو 
منطقه وجود دارد؟ آيا به لحاظ سوق الجيشى، امكان 
آزادسازى اين دو منطقه كه 30 هزار شيعه در آن 

زندگى مى كنند، وجود دارد؟
دو جواب به اين سؤال شما مى دهم؛ به اعتقاد ما، برنامه 
داعش فقط ضد شيعه نبوده، مثلا در عراق بيشتر سنى ها 
مورد هجوم داعش قرار گرفتند و شيعيان، به دليل مقاوم 
بودن، كمتر آسيب ديدند، كسانى كه مى گويند داعش يك 
طرح سنى است، اشتباه مى كنند، چون داعش يك طرح 
اسرائيلى است. اسرائيل نه سنى دارد و نه شيعه و لشكرهاى 
جهاد شيعيان هستند كه دارند به دست اسرائيل كشته مى 
شوند، مردم موصل و الهويجه، بيشترشان كشته شدند و 
به خانمهاى عرب هم توهين شد. دوم اينكه، حلب مقابل 
موصل نبوده، بعضى ها مى گويند موصل و حلب بايد با هم 
آزاد شوند، اما اين درست نيست، اگر موصل آزاد شود، الرقه 
هم آزاد مى شود، چون پايتخت داعش 
يك  است،  رقه  نيست،  حلب 
شباهت هم در قضيه است، اطراف 
موصل را محاصره مى كنيم، بايد 
و  نبل  حلب،  آزادسازى  از  بعد 
الزهرا، مناطق شيعه باشد يا غير 
شيعه؟ الان فرصت بيشتر شده، 
چون حلب يك هدف بزرگ بوده 
و بقيه هدف كوچكند، به عقيده 
كوچك،  مناطق  آينده،  در  من 
مى  آزاد  همه  ارياف(روستاها)، 
شوند، چون ارتش سوريه امتحان 
نيروهاى  و  داده  پس  را  خودش 
مقاومت مردمى هم خوب عمل 
كرده اند، و ان شااالله در روزهاى 
آينده خبر آزادى اين مناطق را 
مناطق  اين  شنويم،اول  مى  هم 
آزاد مى شوند وپس از آن در عراق 
ما براى وارد شدن به تل عفر و 
موصل آماده مى شويم و آنها براى 
رقه ، اگر توطئه كشورهاى بزرگ 
در كار نباشد، آزادى رقه و موصل 

در يك ماه تمام مى شود.

سردار محمد البياتى، فرمانده حشد الشعبى عراق در گفت و گو با قدس:
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الان مى گويند اگر قاسم 
سليمانى نبود، عراق تقسيم 

مى شد و اين اذعان خود 
آنهاست،خودشان مى گويند 

كه ايشان  به ما هم كمك 
كنند، هم سنى ها و هم 
كردها، خود كردها هم از 
سليمانى كمك و مشورت 

مى خواستند

كسانى كه مى گويند داعش 
يك طرح سنى است، 
اشتباه مى كنند، چون 

داعش يك طرح اسرائيلى 
است. اسرائيل نه سنى دارد 

و نه شيعه، و لشكرهاى 
جهاد شيعيان هستند كه 
دارند به دست اسرائيل 

كشته مى شوند

مقایسه دکترین سیاسی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی: 

جایگاه سیـاسی ایران در منطقه

سوريه

لبنان

عراق

فلسطين

يمن

افغانستان

بحرين

ظرفیت های ما
دیپلماسی ایرانی اسلامی

دکترین بعد از انقلاب

همكارى با مبارزه كنندگان واقعى با تروريست ها
عدم همكارى با آمريكا در مبارزه دروغين با تروريسم
احترام به تماميت ارضى كشورها
اعتقاد به مرجع بودن آراى مردم
تقويت دولت برآمده از انتخابات
مخالفت با تقسيم كشورها
مبارزه با صهيونيسم
مخالفت با تقسيم بندى اعتقادى و اقليمى
مخالفت با بدعت تعيين حكومت با دخالت خارجى ها
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دکترین قبل از انقلاب

حافظ منافع آمريكا در منطقه
پليس خاورميانه براى سركوب هرگونه شورش

تأمين امنيت اسرائيل
اجراى دستورات غرب در خاورميانه

متناسب نگه داشتن قيمت نفت در خاورميانه
ترمز امنيتى بودن براى اروپا

مبارزه بامنافع كمونيسيم(بلوك شرق) در منطقه
كنترل كشورهاى عرب خليج فارس

همكارى با امريكا براى تغيير حكومت هاى كشورها
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نترسیدن 
از تهدید قدرتهای 

بزرگ و دفاع صریح 
و قاطع و واقعی از 

مظلوم

مخالفت 
با نظام 

سلطه غرب
 بر خاورمیانه

حفظ 
سرمایه های 

ملی و منافع ملی در 
سراسر جهان

پایبندی 
به موازین اسلام 

در رفتارهای فردی و 
محافل دیپلماتیک

 بین الملل/ احمد یوسفی صراف  مقایسه دکترین  ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در منطقه غرب آسیا یک نتیجه به وضوح روشن 
را در پی دارد و آن هم بهم ریختن پازلی دقیق و حســاب شــده است که گویا از مدت ها پیش در اتاق فکر های مخفیانه غرب طراحی 
شــده بود. آنچه امروز سبب می شود ایران به یک کشور با اهمیت در منطقه غرب آسیا تبدیل شود تنها موقعیت ژئوپلوتیک و یا منابع 
سرشــار انرژی این کشور نیست بلکه استراتژی منحصر به فردی اســت که رفته رفته مورد الگو برداری سایر کشورهای منطقه قرار 
گرفته است. حالا دیگران هم به این نتیجه رسیده اند که می توان با نگاه سومی حکومت داری کرد و سر تعظیم مقابل کسی فرونیاورد.  
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ايران داراى �5 كشور در 31%  جمعیت جوان
همسايگى خود مى باشد و 

اين يك امتياز ترانزيتى براى 
كشورمان محسوب مى شود. 

همسایگان
 ايران جزو پنج كشور اول جهان 
به لحاظ تنوع اقليمى و جانورى 

است كه از �3 اقليم جهان �� اقليم 
در ايران وجود دارد.

تنوع اقلیمی 
موقعيت چهارراهى كشور و 

قرارگرفتن در مسير ترانزيتى 
جهان در ميان اروپا و آسيا براى 

ايران بى نظير است.

چهار راهی
دسترسى به آبهاى آزاد 

در جنوب و درياچه عظيم 
خزر در شمال يك مزيت 

�ئوپلوتيك براى ايران است.

آبهای آزاد


